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امپراطورهای عالم است   ز خدا گردد آن فخریز خدا هر زنی که کنیای کن  ٩٣ _ 

ابدیز سلطنتش  و  بخداست  منسوب  امپراطرام  ستی را  را    یسهایا  آنان  ک ی عالم 

ک مشت خاک روند محو و  یر  ینکه زید اعنی بمجرینگذارد    مشت خاک نام و نشان

لکن    گردند  نابود ملکوتیکنو  ازان  سلطنت  دارندی  اعصار  قرون  بدی  آنان   و  در 

سها آمده که یراطرپچه قدر ام  ح تا بحالیری ندارد مثلا ملاحظه کن از زمان مسیتأث

ه ی م مجدل یمرو لکن    حال نه نامی و نه نشانی  م بودند ولییک اقلیک سرور  یهر  

 نیپس تا توا  دخشدری ه میت ابداش از افق عزبود هنوز ستاره  ز قروی خدایک کنی

ایی ستاباش  از خدیبکوش که کن نموده بودی  از کنونشن  اهم  نیش  بعد  ت ی کنونشن 

زیپ نمود  خواهد  الهییدا  بملکوت  خدمت  م  را  انسانی  بعالم  وحدت  مروینمایو  ج د 

مؤس و  است  عمومی  تعص  سصلح  از  را  نفوس  انسانی  عالم  دوحدت  و یبات  نی 

 د شبخیمأوی می منزل و  ک رنگ اله یمه  یه خیدهد و در ساینجات م  جنسی و ترابی

 الهی نمودی  می افتی و استماع تعالین کنونشن حضور  ی کر کن خدا را که در اش   پس
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